
 باسمه تعالی

 حُرّ یعنی تجسم توبه در تاریخِ پر از گناه 

ی تلاش غرب در تقابل تمدنی که ما با غرب داریم همه

آلود کند و طوری ی ما را گناهآن است که فضای جامعه

القاء نماید که روح جوانان ما را تسخیر کرده است 

و ما را گرفتار یأسِ فرهنگی نماید و هنر ما آن است 

متوجه غِنای فرهنگی خود باشیم و بدانیم تمدن که 

دادنِ حرّهای زیادی را دارد ی ما ظرفیت جایآینده

در نهضت خود جای حرّ را باز  طور که امام حسینهمان

کردند و او را از چنگال فرهنگ اموی نجات دادند و 

در این راستا لازم است که شخصیت حرّ را در فرهنگ 

های ی فرهنگ کربلا نقشهامهکربلا بیابیم تا در اد

این زمانه یعنی فرهنگ ظلمانی غرب را  فرهنگ امویِ 

مان را از چنگال آن فرهنگ نجات خنثی کنیم و جوانان

 :قابل تذکر استدهیم. در این راستا نکات زیر 

قدر آناست،  حُرّ از پیوستگان به امام حسین -1

د، شدن بواش در شرف تاریکدیر رسید که افق اقبال

ی او ولی در مقابل انبوه موانعی که در مقابل توبه

که در مقابل او قرار  موقعیتیبود، مأیوش نشد و هر 

 گرفت را یک آغازی جدید به حساب آورد. می

ی سپاه هزار نفری دارای حُرّ به عنوان فرمانده -2

ی استواری است که به تنهایی نیز به عزمی هزار روحیه

کوفه به سوی امام که از قصرهمیننفری آراسته بود، 

ندایی از پشت سر شنید که گفت:  روانه شد حسین

نگاهی به عقب سر  پس ،«بشارت بادت ای حرّ به بهشت»

ی با قافله« ی حُسمذ»در منزل  کرد و کسی را ندید و

رد. حضرت به جوانان فرمودند؛ برخورد ک امام حسین

ید. وقت نماز افراد آن لشکر و به اسبانشان آب ده به

که حرّ و سپاهیانش نماز را با امام اقامه در حالی

کنند، بین اذان و اقامه خطاب به حرّ و لشکریانش می

که فرمودند: من به سوی شما نیامدم مگر پس از آن

های دعوت شما به من رسید، پس اگر بر سر سخن نامه

خود باقی هستید من هستم وگرنه اگر از آمدن من 

 مِنْ  لَسنَْا »گفت: شوم. حرّ من هم منصرف می ناخرسندید
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که  از آن گروه نیستیم ما «إِلَیْك كَتَبُوا الَّذِینَ  هَؤُلاءِ 

ما دستور داریم از شما  ،به سوی شما نامه نوشتند

جدا نشویم تا شما را نزد عبیداللّّ بن زیاد ببریم، و 

 في الإرشاد)«ذَلِك مِنْ  إِلَیْكَ  أَدْنَى الْمَوْتُ  »امام فرمودند: 

تر است به تو از مرگ نزدیک ( 08: ص ،2ج العباد، على اللّ حجج معرفة

. و بالاخره بنا شد راهی پیش گیرند که نه این آرزو

به کوفه نزدیک شوند و نه به مدینه، و در بین راه 

خطبه خواندند و متذکر شدند که نباید از  امام

سلطان جائر پیروی کرد وگرنه در قیامت در همان آتشی 

شود. حرّ در که آن سلطان جائر وارد می یمشووارد می

سوزی به امام نزدیک شد و گفت: ای بین راه از سر دل

 قَاتَلْتَ  نْ لَئِ  شهَْدُ أَ  فَإِنِّي نَفْسِكَ  فِي اللََّّ  أُذَكِّرُكَ  إِنِّي»حسین! 

ات در نظر آر، من نفس خدا را در باره « .لَتُقْتَلَنَّ 

ها به جنگ بپردازی تو را به قتل بینم اگر با آنمی

آیا «؟ تُخوَِّفُنِي فَبِالْمَوْتِ  أَ »رسانند. امام فرمودند: می

اشعاری در جواب او ترسانی؟ و حضرت مرا از مرگ می

برای جوانمرد در راه که مرگ را خواندند حاکی از آن

بسیار  خدا ننگ نیست، و حرّ دید مرگ در مقابل حسین

ای از هر دو به راه ادامه دادند تا نامه .زبون است

اش کنید هست متوقف طرف عبیداللّّ آمد که در هرجا حسین

حضرت صلاح ندیدند مقاومت کنند و در سرزمین کربلا  .

ین کربلا است پیاده شدند و چون فهمیدند نام آن سرزم

 از رسول خداکه سخنی  وبا توجه به حدیث امّ سلمه 

 اهُنَاهَ  بَلاء   وَ  كَرْب   مَوْضِعُ  هَذَا»، فرمودند: شنیده بودند

 مَسفَْكُ  وَ  الِنَارِجَ  مَقْتَلُ  وَ  رِحَالِنَا مَحَط   وَ  رِكَابِنَا مُنَاخُ 

 بلاء و گرفتارى موضع اینجا (303، ص 44)بحار، ج «دِمَائِنَا

 اینجا است، ما شتران خوابیدن محل میباشد، اینجا

 مردان شدن شهید محل اینجا است ما اثاث و خیمه محل

برای  .است ما خونهاى ریختن محل اینجا. میباشد ما

آن رسالت تاریخی که به دوش  زمانحضرت روشن شد 

ایشان گذاشته شده فرا رسیده و بیش از همه مقام 

دانستند و لذا یاران و عزّت نفس خود را می پایهبلند

ی آن را خود را جمع کردند و سختی کار را و آینده

عمر سعد لشکر  در روز عاشورا بالاخرهمتذکر شدند، تا 
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آماده کرد. حرّ  خود را در مقابل لشکر امام حسین

تو تصمیم به جنگ با این مرد  به عمر سعد گفت: آیا

ترین ه خدا، جنگی که آسانبرا داری؟ عمر گفت: آری 

ها است. حرّ گفت: کردن دستشکل آن بریدن سرها و قطع

یک از این پیشنهادهایی که به شما کرد آیا به هیچ

دهید؟ عمر سعد گفت: به خدا اگر کار به رضایت نمی

 کردم ولیکن امیر تو إبا دارد. من واگذار بود می

ولی به حرّ برگشت و در میان لشکر در جایی ایستاد 

و سوی نفرات خود نرفت مبادا مقام بر او غلبه کند 

با « بن قیس ةرقُ »تا در آن فرصت اندک فکری بکند. 

که او را از سر خود باز کند، به او او بود برای آن

ای؟ و او را فرستاد گفت: اسب خود را امروز آب داده

اش آب دهد. حرّ راهی را انتخاب کرده بود تا به اسب

که اگر لشکرش بفهمند صد دیوار جلوی مقصد او 

کشند، باید قبل از کشف قضیه کاری بکند وگرنه می

که او ، در حالیرو شودبا هزار مانع روبهممکن است 

بنماید  کار برد و هزاران گذشتباید هزاران قوه به

 تا آن تصمیم بزرگ عملی شود، چگونه از این ساحت

سر برده خود را به ساحتی زیستی که یک عمر در آن به

 دیگر وارد کند؟

اندک بن قیس، بنا کرد اندک ةرقُ  پس از دورشدنِ حرّ 

آمد، نظر دارد هرچه بتواند خود  حسینرو به سوی 

آرام بیرون بکشد ها آرامی قدرت آنرا از لشکر و حوزه

گویی خود  ،ها دورتر شودقدم از میدان نفوذ آنو قدم

مهاجربن اوس » رود.ستونی از لشکر است که پیش می

 به او گفت: چه خیال داری؟ آیا خیال حمله« ریاحی

را به آن شکل درآورده داری؟ زیرا وضع ظاهری خود 

کس ایمن نبود تا راز خود از هیچ -جواب نداد - بود

نکند که یا مانع او شوند  را با او در میان گذارد

خدمتی به عبیداللّّ او را از پای درآورند. و یا برای خوش

حرّ مرگ را انتخاب کرده بود اما پس از ساعتی دیگر 

ی امام محبوبی که بنا است نزد او و در زیر سایه

عذرخواهی کند، ندامت از گذشته و امید به آینده، 
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پا کرده ی بهقلیان خوف و رجاء در درون او جزر و مدّ 

. بود مضطر نیافته را اوکس تا این حدّ ، هیچبود

حرّ را دید گفت: ای ریاحی! کار  مهاجربن اوس که وضع

ناکاست، هرگز در هیچ موقعی مانند آنچه تو شبهه

شد ام. اگر گفته میبینم ندیدهاکنون در تو می

گذشتم، پس ترین مردم کوفه کیست؟ من از تو نمیشجاع

بینم؟ جواب داد: راستش من که در تو می این چیست

 .بینمخود را مخیّر بین جنّت و نار می

 «توبه»حرّ و حقیقت 

گرفته. اگر در حرّ در شرایط بسیار سهمگین قرار

کربلا حقیقت فداکاری ظهور کرد و تا قیام قیامت هر 

فداکاری که واقع شود به ذات فداکاری یعنی کربلا 

. حقیقت به حساب آیدتا فداکاری  باید متصل باشد

نیز در کربلا و از طریق حرّ اتفاق افتاد. « توبه»

ی نفوذ دشمن دور شده، هنوز حوزه چند قدم از

تواند با سایر ی لشکر است، هنوز میفرمانده

های لشکر عمرسعد رقابت کند، بد آفتی است فرمانده

ام آرشرف و رقابت؛ و حالا حرّ آرامحبّ حبّ ریاست و 

زیر پایش  . اگر اسبکشد ها عقب میی آندارد از همه

ها رسد که دیگر از آن آفتهمچنان جلو رود به جایی می

که  ی حسینحقیقت یعنی جاذبهجاذبه .خلاص خواهد شد 

او در این چند منزل بیشتر با او آشنا شده، قوی 

خود را بین جنّت و نار »گفت: که شده، لذا پس از آن 

چیزی جز  به خدا سوگند»؛ ادامه داد: «بینممیمخیّر 

قطعه شوم و کنم، اگرچه قطعهبهشت را انتخاب نمی

ربن اوس مهاج این را گفت تا 1«.اگرچه سوخته گردم

شدن بترساند و تواند او را از کشتهگمان نکند می

زد و به  ای منصرف کند. سپس به اسب خود تازیانه

و چون نزدیک شد  پرواز نمود سوی سپاه امام حسین

خواهد. می نسپر را واژگون کرد و همه فهمیدند او اما

آمد و مانند کسی که روی به وادی اَیمن نهاده، می

                                                           
 عَلَى أَخْتَارُ  مَا اللَِّّ  وَ فَ  النَّارِ  وَ  الْجَنَّةِ  بَیْنَ  نَفْسِي أُخَیِّرُ  إِنِّي اللَِّّ  وَ » - 1

 ،2ج العباد، لىع اللّ حجج معرفة في الإرشاد ) «حُرِقْت وَ  قُطِّعْتُ  لَوْ  وَ  شیَْئا   الْجَنَّةِ 

 (99: ص
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 -آیدسی میجا به امید قبموسی آن -بالید نالید و میمی

 -قُولُ یَ  هُوَ  وَ  رَأْسِهِ  عَلَى یَدَهُ وَاضِعا »داشت،  حسین قصد

 أَوْلِیَائِكَ  قُلُوبَ  بْتُ أَرْعَ  فَقَدْ  -عَلَيَّ  فَتُبْ  أُنِیبُ  إِلَیْكَ  اللَّهُمَّ 

گفت: خدایا دست بر سر گذاشته و می «-نَبِیِّكَ  أَوْلادَ  وَ 

ی مرا بپذیر که من دلِ اولیاء توبه ،به سوی تو آمدم 

که نزدیک همین. و اولاد دختر پیامبر تو را آزردم تو

سلام کرد و گفت: خدا مرا به قربانت  شد بر حسین

کند ای پسر رسول خدا، من همان همراهی هستم که مانع 

حرکتت شدم و به تو سخت گرفتم، به حق خدایی که جز 

کردم این مردم پیشنهادهای او خدایی نیست، گمان نمی

جاها به این شما را ردّ کنند و کار را با مثل تویی

 أَمُوتَ  تَائِبا  وَ مُوَاسِیا  لَكَ حَتَّى فَإِنِّي جئِْتُكَ »برسانند؛ 

به راستی  و اکنون «؟بَیْنَ یَدَیْكَ أَ تَرَى إِلَى ذَلِكَ تَوْبَة  

ام و پشیمان از آنچه نسبت به تو روا نزد تو آمده

داشتم تا نزد خدا توبه نمایم و جانم را فدای تو 

کنم تا پیش تو بمیرم، آیا این کار را برای من توبه 

 یَْْفِرُ وَ  عَلَیْك اللَُّّ  یَتُوبُ  نَعَمْ »و حسین فرمودند:  بینی؟می

پذیرد. سپس در مقابل ات را می! خداوند توبهآری «لَكَ 

که در حالی لشکر عمر سعد ایستاد با ظاهری پر صلابت 

سر تا پایش را آهن و فولادهای ابزار جنگی پوشانده، 

را از تبعات  هاولی با دلی نرم و دلسوزانه خواست آن

ی عافیت بخشد. اینک که از چشمه جنگ با امام حسین

نوشید سرشار از دلسوزی شده بود و می معنویت حسین

ی انسانی آن است که میهمان را شد که غریزهمتذکر می

ی خود و متکی به پذیرایی کنید. سر خوش از توبه

ای توانا حقیقتی که بدان دست یافته او را به گوینده

سخن بگوید  دل کرده بود تا به نمایندگی آل محمدمب

و همچون آن خانواده بهادری و سلحشوری را با عاطفه 

 ممزوج کند.

حرّ به نمایندگی احرار عالم شرط حرّیت را متذکر 

ی جهان از شد، شروطی را که هر انسانی در هر نقطه

کند و با زبان خود کاری کرد که با هزار آن دفاع می

توان چنین کرد. تحت عنوان نکوهش سران نمیشمشیر 

یک از ها با هیچروشن نمود کار ناهنجار آن ،سپاه
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نظامات انسانی پذیرفتنی نیست چه رسد به نظامی که 

  اسلام آورده.

کردید، حالا چه اش شما خودتان دعوت » گفت:

گذارید که شده است که او را به خود وانمی

کدام سنت و  برگردد؟ این محاصره و کشتن از

سیره برخاسته و با کدام خوی اسلام و حتی خوی 

عرب سازکاری دارد؟ هنوز به سرزمین شما نیامده 

اید شما تاخته -سرزمینی که خودتان دعوتش کردید -

؟! اش برسانیدتا به قتل هدکه خود را به او رسان

هیچ پذیرایی از شما انتظار نیست، بگذارید 

 2«اید؟بسته برگردد، چرا آب را به روی

را « توبه»ی شما در این سلحشوری و سخنوری معجزه 

ی ی همهاید، او یک تن نیست، نمایندهبه تماشا نشسته

که از ظلمات دوران به سوی حقیقت اسلام  هایی استآن

                                                           
 أَنفُْسِكُمْ لُوقَاتِ أَنَّكمُْ زَعَمْتمُْ وَ أَسْلَمْتُمُوهُ أَتَاكمُْ إِذاَ حَتَّى الصَّالِحَ الْعَبدَْ هَذاَ دَعَوْتمُْ أَ الْعَبَرُ وَ الْهَبلَُ لأُِمِّكمُُ الْكُوفَةِ أَهلَْ يَا قَالَ ثمَُّ» - 2

 فَصَارَ الْعَريِضَةِ لَّهِال بِلَادِ فِي التَّوَجُّهَ لِتَمْنَعُوهُ جَانِبٍ كلُِّ مِنْ بِهِ أَحطَْتمُْ وَ بِكظَْمِهِ أَخَذتْمُْ وَ بِنَفْسِهِ أَمْسَكْتمُْ لَتَقْتُلُوهُ عَلَيْهِ عَدَوْتمُْ ثمَُّ دُونَهُ

 يَشْرَبُهُ ارِ الْجَالْفُراَتِ مَاءِ عَنْ -أَهْلَهُ وَ صبِْيَتَهُ وَ نِسَاءَهُ وَ حَلأَتُْمُوهُ وَ ضَراًّ عَنْهَا يَدْفَعُ لَا وَ نَفْعاً لِنَفسِْهِ يَمْلِكُ لَا أَيدْيِكمُْ فِي كَالأَْسِيرِ

 لَا تِهِذُرِّيَّ فِي مُحَمَّداً خَلَّفْتُمْ مَا بِئْسَ الْعَطَشُ صَرَعَهمُُ قَدْ هُمْ فَهَا كِلَابُهُ وَ السَّوَادِ خَنَازيِرُ فِيهِ تَمَرَّغُ وَ الْمَجُوسُ وَ النَّصَارَى وَ الْيَهُودُ

 مادر كوفه مردم اى: گفت «. الْحُسَيْنِ أَمَامَ وَقفََ حَتَّى فأََقْبلََ بِالنَّبلِْ يَرْمُونَ رِجَالٌ عَلَيْهِ فَحَملََ الأَْكْبَرِ الظَّمإَِ يَومَْ اللَّهُ سَقَاكمُُ

 با او يارى در: يدميگفت كه شما آمد شما بسوى چون و خوانديد خود بسوى را شايسته مرد اين آيا كند، گريه و بنشيند بعزايتان

 راه رفتهگ بدست را او جان و بكشيد؟ را او ميخواهيد ايدآمده او بروى پس برداشتيد ياريش از دست جنگيد، خواهيد دشمنانش

 يريشجلوگ خدا پهناور شهرهاى و زمينها بسوى رفتن از و ايدكرده محاصره را او سو هر از و ايد،بسته او بر را كشيدن نفس

 و كند، ورد خود از را زيانى نه و برساند، بخود سودى ميتواند نه شده گرفتار شما دست در اسيرى همچون كه بدانسان كنيد،

 و كودكان و زنان و او بروى ميغلطند آن در سگان و سياه هاىخوك و آشامندمى مجوس و نصارى و يهود كه فراتى آب

 كرديد، دانشفرزن باره در را( ص) محمد رعايت بد چه انداخته، بيهوشى بحال را ايشان تشنگى كه بجائى تا بستيد، خاندانش

 روى يشپو بيامد( ديد چنين كه) حر و بردند، يورش او بر تيراندازان پس نكند؟ سيراب را شما( محشر) تشنگى روز در خدا

 .ايستاد السلّام عليه حسين
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کنند، او نردبان صعود کسانی است که تلاش توبه می

 دارند دیگر تن به گناه ندهند.

مقابل دیدگان مبارک امام جنگید در سلحشورانه حرّ 

تن سواره در دریای دشمن تاخت، و همچون اسبی پیل

ای از خود نشان العادهدر کشتن دشمن توانایی فوق

خواست رسید و شهید شد و داد تا بالاخره به آنچه می

  بَخْ بَخْ یَا حُر  أَنْتَ  َ »: امام بر بالین سرش فرمودند

( 410، ص 04یعه، ج الشاعیان «الد نْیَا وَ الْخرَِةحُرٌّ كَمَا سمُِّیتَ فِي 

طور همان آزادى آخرت در و دنیا این در تو به به

آزاد در دنیا و  .که مادرت چنین نامی بر تو نهاد

گونه امام، حرّیت او را امضا سعید در آخرت. و این

 کرد.

هایی با ما دارد، روان شد سخن خونی که از پیکر حرّ 

سازد هرچند گوید آزادگی با آلودگی نمیبه ما می

روزگار انسان را در دل لشکر دشمن و تا فرماندهی 

ها به ی سپاه بود و چشمیک سپاه جلو ببرد. فرمانده

او دوخته شده بود، ولی او به عاقبت کارش فکر کرد 

ل کند. که چگونه برای همیشه خواری را با خود حم

که از مرگ باید هراس داشت، باید فهمید بیش از آن

 از ننگ هراسید.

ای است که خاطر نورانی بشر را با خدا رابطه

و تار و برگشت به  گران آن را تیرهمهمراهی با ست

کند و تر میسوی اولیاء الهی آن را روشن و روشن

درستی در همراهی با اولیاء الهی بهشجاعت مردان 

یک تنه، نه از یک دریا در نتیجه شود و یشکوفا م

های هراسند و نه یک دنیا تبلیْات سوء و داملشکر می

. دیگر می تواند او را تحت تاثیر قرار دهد انحراف

ها هراسند بلکه  از مرگی که نکبتتنها از مرگ نمینه

ی حیات آدمی پاک کند استقبال ها را از صحنهو ننگ

ها طریق نجات عالم و خلاصی امت نمایند. مرگی که درمی

شدن خلق از پیرامون باشد، مرگی برای پراکنده

تبهکاران. ا این مرگ، مردن نیست، احسانی است به 

بشریت و پس از خفتن آن شهید هزاران مولود رشید 

 و عملا  او تکثیر شده است. شوندزائیده می
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فضایی که  حرّ در آن بود که توانست ماوراء حرّیتِ 

ی بشری ایجاد کرده است خودش تصمیم ردادهای جامعهقرا

یعنی یزید  ی مسلمینکه خلیفهی آنبگیرد و به بهانه

 چنین خواسته، تسلیم فضای حاکم نشد.

کوشد که اراده را در وضع نظام دنیای امروز می

پلین استقلال رأی یها بمیراند و به نام دیسانسان

اراده خود بی افراد را محو کند تا در مقابل مافوق

بصیرت باشد و نسبت به زیردست خود با خشونت و و بی

ای را نادیده به اسم نظام اداری، هرگونه عاطفه

های آزاده باید که در نگاه انساند در حالینانگار

نظام جامعه و اداره را طوری شکل داد که بصیرت و 

همواره بر بصیرت  وابتکار همواره در میان باشد 

آراء و نظرات ،ده شود تا برای حفظ روابط افراد افزو

صائب و ارزشمندی توسط افراد اتخاذ شود و در فضای 

ی کشور نظرات فعّال و مبتکرانه به مسئولان اداره

د و صلابت مسئولان با پختگی و همراه با گردارائه 

رحمت و عاطفه در میان آید و آزادگی در سراسر جامعه 

 حفظ شود.

 آزادی از عادات زمانه حرّ و ابتکار

حرّ ابتدا از نظم خشکی که به نام تبعیت از خلیفه، 

 تاگرفت، آزاد شد انسانیت افراد را در نظر نمی

توانست تصمیم بگیرد. اگر باید از حاکم اسلامی تبعیت 

ها سخن کرد از آن جهت است که حاکم اسلامی با فطرت

نسان اها رشد کرده است لعقگوید و در فضایی که می

ها را به سوی اهدافی کند و دلها را قانع به تبعیت می

برد و هرگز انتخاب را از که در پیش است جلو می

گیرد، بلکه مسلمین با تبعیت خود نظر مسلمین نمی

دهند چون آن حاکم اسلامی را بر نظر خود ترجیح می

تر از نظر خود نظر را نسبت به مصالح جامعه صائب

ایی برای تبعیت از سلطان جائری که یابند. پس جمی

ماند. باید قدرت تشخیص شمارد نمیحرام خدا را حلال می

به جامعه برگردد تا تبعیت از حاکمان، کورکورانه 

 نباشد.
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با حاکمی مثل یزید تجدید نسبت حرّ در تبعیت خود 

نظر کرد و لذا آن انقلاب درونی شروع شد و جهانی 

ی آزادگی را و سرحلقهد دیگر را برای خود انتخاب کر

ی آزادگان قرار داد تا به اسم فرهنگ در دست همه

هرکس از ، به هر حقارتی تن در ندهند ،ظلمانی حاکم

خود بپرسد آیا شریعت الهی  و خدایی که آزادی را 

به ما هدیه کرده تا بهترین انتخاب را بکنیم راضی 

به حاکمی همچون یزید  در صحنه است است وقتی حسین

تن دهیم؟ آیا خداوند از پذیرفتن چنین حاکمیتی از 

 ما راضی خواهد بود؟

حرّ توانست ابتکار آزادشدن از عادات زمانه را به 

ی بشریت متذکر شود تا به خود آیند و راهی را همه

دانند و بدان باور دارند در پیش گیرند. که حق می

 کردن، حرّ یعنی رسیدن به شرافتحرّ یعنی حرّیت توبه

ثمری آن روشن توبه، حرّ یعنی بازگشتن از راهی که بی

است و آزادشدن از زنجیرهایی که خودمان بر پای خود 

دارد، حرّ یعنی تطور و نوشدن بازمان میایم و از بسته

و  نترسیدنبرای آزادشدن از نفس امّاره از مرگْ 

گریبان خود را از دست فضاهای فرهنگی مسمومْ 

نمودن و  به سود حقیقت دگرگونآزادکردن و وضع را 

منابع حیاتی یک ملت را از دست بیگانگان رهانیدن و 

 گرفتن.را از او بازپس خودی آزادی ربوده

های سنگین باید حرّ به بشریت آموخت با وجود گناه

ی گناهان را زیر پای آدم به تحولی فکر کرد که همه

رت دهد و توبه مسیر تحقق آن تحول است. حضقرار می

آدم با توبه توانست بهشت گمشده را باز در منظر 

خود بیابد و آنچه غیر از توبه در آدم هست سرّ ذاتی 

ی گذرد همهچیزی نمیبا کوچک ترین گناه آدم نیست و 

رود مگر توبه و توجه به حضرت حق و ها از بین میآن

تحولی که رو به سوی قرب الهی دارد. این است شاهکار 

توبه تحولی است از ساحتی به ساحت  آدم و آدمیت.

ی غفلت ای بالاتر، از جنبهای به جنبهدیگر و از جنبه

در  انتهای آدمقدرت بی از حق به سوی حق و حقیقت.
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تواند شخصیتی چون حرّ بسازد توبه نهفته است که می

 قیامت بشریت را تْذیه کند. قیام که تا

وع کرد با تلقی کلمات الهی توبه را شر حضرت آدم

و این سرآغاز معارفی شد که سخت بدان نیاز داشت و 

رفته به قرب درگاه الهی بازگشت و محبوبیت از دست

ی خود را تملک کرد. یعنی را بازیافت و بهشت آینده

به برکت توبه جبران  همه چیز را پدر ما حضرت آدم

د و همین توبه را برای فرزندانش به ارث گذارد نمو

هایی است که از ی دارائیازگرداندن همهی بکه سرمایه

 اش رفته.دست

حرف حرّ در کوی شهیدان این است که او سرّ خط پدر 

 خوبی قرائت کرد و راز دل حضرت آدمابوالبشر را به

ی گناه آزاد را فهمید که چگونه خود را از زنجیره

که  ی خود را با نگاه به امام حسینکند و گذشته

بود « یْهِ عَلَ  فَتابَ  كَلِمات   رَبِّهِ  مِنْ  آدَمُ  ىفَتَلَقَّ  »همان 

در فرهنگ ظلمانی دوران  بازخوانی نماید و در هبوطِ 

است و عریانی  زنده خود را نبازد، زیرا حسین،

 کند.را جبران می هرکس را که گرفتار آن فرهنگ شد

چیز از بهشت آدم را عریان کردند و همه هنگام خروج

ولی سرّ پنهان او که توبه بود  3را از او گرفتند،

نعمت که در  آن همهدر او محفوظ ماند و آدم دید از

جز آن سرّ پنهان هیچ چیز باقی نمانده آن غرق بود 

رسد: سرّ پنهان توبه به داد تو میآن به گوشش رسید  که

 و حرّ  (37)بقره/«عَلَیْهِ  فَتابَ  كَلِمات   رَبِّهِ  مِنْ  آدَمُ  فَتَلَقَّى»

شد تا جهان  ی آدمی حقیقت توبهیافتهصورت تعیّن

گرفتن غدیر و اسلام از غفلت بزرگ خود که نادیده

 تنهاگذاردن امام معصوم بود توبه کند.

 توبه از گناه تاریخی

                                                           
 آن از هك هنگامى و «سوَْآتُهُما... لَهُما بَدَتْ  الشَّجَرَةَ  ذاقَا فَلَمَّا» - 3

 ها آشکار شد...هایشان بر آنزشتی چشیدند، درخت
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تحجری غلیظ بر امت اسلام  بعد از رحلت رسول خدا

روی آورد و گمان کردند هرکسی که بر مسند حاکمیت 

رد قابل اطاعت است و این تصور کار جامعه قرار گی

را به حاکمیت یزید کشاند که از انسانیت فقط قالبی 

که عادت اطاعت از امراء سوء، بیش نداشت، در حالی

 که متوجه باشندعادت بشر آن دوران شده بود بدون آن

لبی که باید در پیکر خلیفه در تپش باشد، قلبی ق

گاهی از با آ رساند و حرّ است که خدا آن را مدد می

 یزید متوجه این گناه تاریخی شد و با توبه ازروش 

آن گناه تاریخی  .چیز در او عوض شداین گناه، همه

پارچه ایمان باشد گرفتار جهان اسلام را که باید یک

انحطاطی بزرگ کرد و در کربلا تنها حرّ نیست که توبه 

این امت اسلام است که از اطاعت هر کند، بلکه می

های ممتدی ای توبه کرد و پس از عاشورا انقلابخلیفه

رود که با توبه از آن گناه را پدید آورد و می

 تاریخی، روح انقلاب اسلامی جهانی شود.

آن بود که تکیه به حکم ناروا،  پیام حسین

تکه پرتگاهی را ماند که امت اسلام را در قعر آن تکه

شده که تنها هپارکند و دشمن اسلام از امت پارهمی

گذارد. در صدایی ضعیف خواهد داشت، حیاتی باقی نمی

همه در ذیل رهبری کسی قرار داشته باشد که وقتی حالی

مردان در مذاکره با دشمنِ که متذکر اسلام است، دولت

کنند، بلکه تنها صدای خود را ضعیف نمیمستکبر نه

یند نمای جهانیان اعلام میصدای حرّیت خود را به همه

 کنند.و دشمن اسلام را حقیر می

 و با آزادگیِ  حرّ با اتکاء بر رهبری امام حسین

تمام پای در میدان مذاکره با لشکر یزید گذاشت و 

با تمام قد ایستادگی کرد و حقانیت حرکت امام را 

 به اثبات رساند.

ی حرّ پر نورتر از آن بود که آرام بنشیند چراغ توبه

جا که در توان داشت د، تا آنای بخرامو در گوشه

ی پا کرد و رسم شجاعت و رشادت را به همهانقلابی به
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 تاخواهند سرباز اسلام باشند نشان داد هایی که میآن

ه کنند، از هرگونه خضوع در مقابل کفر و استکبار توب

 ها به سراغشان آید.تی آنتوبه کنند تا شکوفائی ذا

ل خود دارد با قابلیتی که هر انسانی در تحو

باز کند و مقاومت با تواند دری به روی توبه می

عوامل گناه را شروع نماید و متوجه شود حال که با 

گناه، عریان و برهنه شده نباید خود را ببازد و 

خود را به دست گناه بیشتر دهد، پدر ما آدم چشم 

باز شد و دریچه ی توبه دوخت و آن خود را به دریچه

. با گشتو با تمام وجود زنده یافت از رسوایی نجات 

توانید از ساحتی به می یک حرکت انقلابی و معقولانه

ساحتی دیگر در آیید و مانند حرّ با تمام وجدان زنده 

لرزید که باید به خود بشوید و از این جهت آنچنان 

را به  دنیائی مثل لرزشی که زمینطور دیگر بشوید، 

با حضور در  کند. شما نیزقیامتی تبدیل می زمین

ی به صحنه «علیهتعالیاللّّ رضوان»انقلاب اسلامی که امام خمینی

نهار فرهنگ غرب توبه  از مکر لیل و این تاریخ آورد

پیدا  ابینمنقلب کنید تا ارزش توّ ، خود را کنید

کند و بدانید در آن صورت انقلاب شما کارها می نمائید

 یُحبِ   اللََّّ  إِنَّ »محبت خدا خواهید بود که:  زیرا مورد

 .(222)بقره/«التَّوَّابین

ی جانبهآن آزادگانی که از کثرت دشمن و حضور همه

او خود را نبازند و فریب تبلیْات او را نخورند و 

شوند مند میمقهور آن نگردند، از تشخیص درستی بهره

پیدا  کردن تشخیص خود جرأت لازم راو برای عملی

و در تْییر وضع موجود از هر فرصتی  خواهند کرد

و ملائکه را نیز به سجده  نموداستفاده خواهند 

خواهند آورد و اگر در زمین هبوط کنند زمین را از 

  دارند.نور وجود خود سرسبز می

ی آدم، آن مخزن کار حُرّ، آن شخصیت عجیب، آن زاده

انقلابی بود که افکار را از  تحول و توبه، همان کارِ 

رویی با عادت دوران آزاد کرد و جرأت روبه اسارتِ 

مرگ را و نهراسیدن از آن را به بشریت برگرداند و 



13 

مرزهای حقیقت را برای او باز نمود و روشن کرد آن 

کس ها هست، پس از هیچی انسانمنبع لیاقت، با همه

ردد، هرچند کس هم از خود مأیوس نگمأیوس نشوید و هیچ

ی اطراف شما را گرفته باشد و مرگ از هر دشمن همه

سو بر شما ببارد، باز زندگی و آزادگی در اختیار 

حرّ « توبه». خداوند با شماست و نه در اختیار دشمن

ای را در صدر نشاند و افتخار آزادگی را به کشته

غرق به خون داد. پس شما نیز از زیر بار سنگین گناه 

هرچند آن گناه به سنگینی کوه باشد. با برخیزید، 

  یک حرکت خود را از طوری به طور دیگر درآورید.

کار حرّ اگر هبوط آدم را تجدید کرد ولی همچون 

آدم، راز درونی آدم که توبه بود را نیز بازگو نمود 

ی گناهان، چیز را جبران کرد. پس مبادا چهرهو همه

که رسول در حالیی توبه مأیوس کند شما را از معجزه

« لَه ذَنْبَ  لا كَمَنْ  الذَّنْبِ  مِنَ  التَّائِبُ »فرمودند:  خدا

هرکس از گناهی توبه کند مانند آن است که گناهی 

، حق را به نکرده. زیرا با توجه به نور اسم غفّار

 .هصحنه آورد

گوی مجامع باشد احراری که سخن وقتی تنها حسین

به توبه خواهند شد پس  موفق -در میان مردم زیادند -

 کاران را سرکوب نکنید، با حسینقدر گناهاین

تْییردهندگان اوضاع  سرآمدِ آشنایشان نمایید. حسین

لذا خود حضرت در ابتدای  ،ها و اوضاع جهان استانسان

که لشکر حرّ نیز ناظر حضرت ورود به کربلا در حالی

با حاکمیت یزید  ندای که روشن فرمودبود، در خطبه

لال شده و باید وضع را حلال خدا، حرام و حرام خدا، ح

من از  «اَنَا اَحَق  مِن غَیْرو » د:نمی فرمای ؛تْییر داد

و چنین  تر هستم.هرکس دیگر برای این تْییر شایسته

ساخت و در این راستا  «حرّ »توانایی بود که از حرّ، 

داری صد دینکس نباید مأیوس باشد، کافی است مقهیچ

ی راحتی از حاکمیت ظالمانمعلوم شود تا بتوانیم به

سرباز  جانشینی پیامبر خدا به اسم همچون یزید و

  بزنیم.
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را به مردم نزدیک  حرّ نشان داد اگر امام حسین

خوبی در فضایی که عبودیت خدا مقصد نیم، مردم بهک

به را نشینند. هیچ حرکتی اصلی نیست به بازخوانی می

برای تجدید نظر نسبت به  ی نزدیکی به حسیناندازه

به  آلود نخواهید یافت، وقتی حسینزندگیِ گناه

وقوع ها بهآزادگان جامعه نزدیک شد طوفانی در آن

از این  کند.پیوندد و افکار پست را زیر و رو میمی

ی جوانان خود امیدوار بود زیرا جهت باید به آینده

تر نیستند ابت و اصالت از حرّ کمجوانان ما از نظر نج

در رابطه با  «اللّّ حفظه»در آن حدّ که مقام معظم رهبری

اما  ،گذرددانم چه مىنه، من مى» :فرمایندجوانان می

ها، من جریان عظیم ل و لایها و این گِ در زیر این کف

و خروشان نجابت و دیانت و اصالت و نورانیّت را هم 

در همین رابطه  و نیز حضرت صادق .«کنممشاهده مى

مِنْ  یَا ابْنَ جُنْدَب  لا تَقُلْ فِي الْمُذْنِبِینَ »فرمایند: می

فِیقِهِمْ أَهْلِ دَعْوَتِكُمْ إِلاَّ خَیْرا  وَ استَْكِینُوا إِلَى اللَِّّ فِي تَوْ 

كارانى كه از در مورد گناه 4؛«وَ سلَُوا التَّوْبَةَ لَهُم

سخن مگوئید مگر به خیر و خوبى،  جمع شیعیان هستند

از خدا خاضعانه برایشان تقاضاى توفیق كنید و از 

 خدا بخواهید كه توبه كنند. 

حرّ از این طریق تا کوی شهیدان پیش رفت و بذری 

را افشاند که تنها در کوفه هزاران آدم مانند حرّ 

، شبی که به کوی شهیدان رسیدند، ندبرخاست

ی سال از واقعهتند و پس از سهها ریخاشکچهارهزارتن 

اند خزاعی تصمیم گرفتهبن صرد کربلا حالا با سلیمان

توانند انجام دهند. خواهی امام آنچه مینبه قصد خو

ها هزاران ام و پس از آنی حرّ آمدهتو گفتی به بدرقه

 هزار کوفیان به دنبال مختار حرکت کردند.

و سیره و سنت  ی توبه و برگشت به حسیندایره

اولیاء الهی مسیری است که حرّ به سوی بشریت گشود 

ی آن بازخوانی اهل سنت است نسبت ترین نتیجهکه کم
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جایی که اند تا آنبه آنچه را که پشت سر گذارده

بشریت نسبت به غفلت از غدیر توبه کند و به خود 

 آید که چرا آن پیام آسمانی را نادیده گرفت.

اید در دنیا مدّ نظر قرار دهیم تا حرّیت حرّ را ب

در آخرت نیز بتوانیم بدان پیوند بخوریم. حرّ در 

مطرح نیست ولی حرّیت  ی علیعنوان یک شیعهکوفه به

او در این دنیا به او کمک کرد تا ماوراء مذهب خود 

بدان اشاره  متوجه حقیقت راهی شود که امام حسین

یز حرّیت او را و به همین جهت است که امام ن داشتند

الدّنیا و سعید  في حرّ  انت»امضاء کردند و فرمودند: 

ی ی هرکسی است که بخواهد با توبهو این قصه «الْخرة

 .خود بهترین راه را انتخاب کند

     والسلام علیکم و رحمة اللّّ و برکاته


